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عبـدالرحمن  جنگجويان بربر نقش مهمي در تجديد حيـات خلافـت امـوي از زمـان      چكيده:
هــا و  ق.) تــا دوره خلافــت ايفــا كردنــد. ســتاره اقبــال آنــان بــه جهــت توانــايي  172- 138داخــل (
هاي نظامي در تمام دوره حكومت اموي فروزان بود و از اين رو برخي از آنان توانستند بـه   ويژگي

ربرهـا يـاري   هـا از ب  فرماندهي سپاه اموي دست يابند و امرا و خلفاي اندلس براي مقابله بـا شـورش  
گرايي حاكمان اموي موجب بروز اختلافاتي ميان اين دو شـد   گرفتند؛ اما انحصارطلبي و عرب مي

هـاي مـذهبي، سياسـي و     كه تا واپسين روزهاي دوره اموي ادامه داشـت و موجـب انـواع شـورش    
اسـي و  اي از سوي بربرها شد. نوشتار حاضر به دنبال بررسي اين مسئله اسـت كـه مناسـبات سي    قبيله

بينانه در زمينه مناسبات سياسي  نظامي بربرها با امويان اندلس چگونه بوده است؟ ارائه تصويري واقع
و نظامي بربرها و حكومت اموي اندلس هـدف مقالـه حاضـر اسـت كـه نيـل بـدان تنهـا از طريـق          

حكومت توان گفت روابط سياسي و نظامي بربرها با  توصيف و تحليل وقايع قابل انجام است و مي
  اموي به قدرت حاكم و منافع آنها مرتبط بوده است.

  
  ها، امويان اندلس، شورش هاي بربر بربرها، عرب كليدي: هايواژه
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Abstract: Berber warriors had played an important role in revitalizing the Umayyad since the 

reign of Abdulrahman Daakhil up to the caliphate era (755-788 AD). Due to their military features 

and capabilities, Berbers always had a prominent position in all of Umayyad era and therefore, 

some of them were able to become commanders of Umayyad Army. Leaders and caliphs of 

Andalusia were assisted by Berbers to suppress the rebellions; however, the monopoly and 

Arabism of Umayyad rulers led to disputes between these two allies which continued until the last 

days of the Umayyad era, causing a variety of religious, political, and tribal riots by the Berbers. 

The present paper aims to explore the political and military relationships of the Berbers with the 

Umayyad of Andalusia. It attempts to present a realistic picture of Berbers’ political and military 

relationships with the Umayyad rulers of Andalusia. This objective is achieved only through 

describing and analyzing the events. It can be said that Berbers’ political and military ties with 

Umayyad rulers were related to the strength of the rulers and the interests of the barbarians. 
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  مقدمه
ها  در اندلس بودند. آن بربرها از آغاز فتح مهمترين عنصر در استقرار و استمرار حكومت اسلامي

ورزي و تحركّـات   سرزمين اندلس را به قلمرو اسلامي ملحق و از دستاوردهاي آن در مقابل طمع
 دادنـد و  مـي  تشكيل را اكثريت سپاه او زياد بن طارق حمله در مسيحيان محافظت نمودند. بربرها

. را در پـيش گرفتنـد   دلسان راه ها ويزيگوت بر طارق پيروزي خبر شنيدن از پس آنها از بسياري
متون تاريخي متقدم و متأخرّ همگي بر اين باورند كه فتح اندلس توسط بربرهـا تحقـق يافـت و    

اند فتح اندلس نخستين فتح در تاريخ عرب بود كه توسـط   برخي از نويسندگان معاصر اذعان كرده
هبـري جنـگ   سپاهي بربري صورت گرفت و اين براي نخستين بار بود كه فرمانـدهي عـرب ر  

كنـد. همـين اقـدام     مهمي چون فتح اندلس را به يـك فرمانـده و سـپاه غيـر عـرب محـول مـي       
  ها در مغرب و اندلس بوده است.   نصُير مؤيد رابطه سياسي بربرها با عرب بن موسي

درباره انديشه فتح اندلس چند ديدگاه وجود دارد: گروهي بر اين باورند كه سلسله جنبان 
زياد عامل خود در طنَجْه را بـا سـپاهي رهسـپار آن     بن نصير بوده كه طارق بن ياين انديشه موس

گروهي ديگر بر اين باورند كه انديشه فتح اندلس از آنِ طارق بوده و براي آن سـه   1ديار كرد.
اند: نخست درخواست كمك فرزندان غيطشه از او عليه لذُرَيق كه سـلطنت پـدري    دليل قائل

ود، ديگر تمايل شخصي طارق به جهاد و نشر اسلام در منـاطق ديگـر و   آنان را غصب كرده ب
   2هايي از اوضاع آشفته اندلس توسط يوليان و ديگران. نهايتاً دريافت گزارش

تـوان آنهـا را    نماينـد و مـي   هاي متعدد با وجود اختلاف، متناقض نمي اين روايات و ديدگاه
عف انـدلس، طـارق را بـه صـرافت فـتح آن      هاي يوليـان از ض ـ  گونه جمع كرد كه گزارش اين

نصُير در ميان گذاشته و  بن سرزمين انداخته باشد. طارق ايده فتح را با فرمانده خود يعني موسي
هر روي اگر چه انديشه فـتح انـدلس    در پايان موسي با طرح حمله وي موافقت كرده است. به
نصير با عبور از دريا سـرزمين   بن وسياز آن طارق بوده است؛ اما طارق تنها پس از جلب نظر م

هـا از دوره فـتح ايجـاد     اندلس را فتح كرد. بنابراين رابطه سياسي و نظامي ميان بربرها و عرب
ها در دوره بعدي  شده بود و اين ارتباط موجب گسترش تعاملات سياسي ميان بربرها و عرب

  ق.) شد.422- 138تاريخ اندلس يعني حكومت امويان اندلس (
                                                 

 المصـري،  دارالكتـاب  قـاهره:  ابياري، ابراهيم تحقيق ،امرائها كرذ و الأندْلسُ فتح في مجموعهًْ اخبار ،)1989( المؤلف مجهول   1
 .17، ص 2چ اللبناني، دارالكتاب بيروت:

 قـاهره:  ابياري، ابراهيم تحقيق ،الأندْلسُ افتتاح تاريخ ،)1989( قوطيه عبدالعزيزبن بن عمر بن محمد ؛ ابوبكر17- 15همان، صص   2
 .31 - 29اني، صص اللبن دارالكتاب بيروت: المصري، دارالكتاب
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  ينه پژوهشپيش
شمارند. در اين زمينـه آثـاري    درباره بربر آثاري كه اختصاصاً به اين قوم پرداخته باشند اندك

 البربـر  ثـورات محمد حقيّ؛  البربر في الاندلسخلدون؛  ابن العبرعثمان كعاك؛  البربراز جمله 
ر فـي الانـدلس و   البربمحمد و كتاب  عبدالمنعم از حمدي الامويهًْ الامارهًْ عصر في الاندلس في

توان نام برد. در قالـب مقالـه    اثر عبدالقادر بوبايه را مي موقفهم من فتنهًْ القرن الخامس الهجري
از عبـدالجليل عبدالرضـا الراشـد چـاپ     » دور البربر في سقوط الدولهًْ الامويهًْ في الاندلس«نيز 

 الصـقالبهًْ  و البربر و عربال بين الاختلافات«؛ 3شماره 1977 سال العربي المورخشده در مجله 
 22 شـماره  1420 الأول ربيع أندلسيهًْ مجله دراساتاز عصمت ناز چاپ شده در » الأندلس في

اثـر دكتـر   » ميانـه  هـاي  سده اندلس در مسلمانان عربي – بربري مناسبات و رزين بني«و مقاله
م و تحقيقـات  واحـد علـو   مجله تاريخ و تمدن اسلامييونس فرهمند و ديگران چاپ شده در 

تهران قابل ذكرند. هر چند در منابع تاريخي اندلس بـه صـورت پراكنـده بـه روابـط سياسـي       
بربرها با حكومت اموي اشاره شده است؛ اما تـاكنون در مـورد مناسـبات سياسـي و نظـامي      

  بربرها با خلفاي اموي اندلس تحقيقي صورت نگرفته است.
   اندلس در اموي دولت تأسيس از بربرها پشتيباني

ها در فتح اندلس به حمايت و پشتيباني از تأسيس دولـت امـوي    بربرها پس از مشاركت با عرب
ق.) اولين فـردي بـود كـه پـس از سـقوط       172- 138معاويه ( بن در اندلس پرداختند. عبدالرحمن

گذاري كرد و بـه عنـوان اميـر     حكومت اموي به دست عباسيان، حكومت امويان اندلس را پايه
وي در تأسيس دولت جديد خود پيش از ورود بـه انـدلس از    1س قدرت را به دست گرفت.اندل

تـيباني بسـياري از بربرهـا          هنگام حضور در شـمال افريقـا و حتـّي پـس از آن از حمايـت و پش
سر برد؛ چرا كـه مـادرش بـه     برخوردار شد. عبدالرحمن چندي را در كنار قبايل مادري خود به

وي به دليل خطرات پيراموني نزد قبيله مغيلهَ بر سـاحل مديترانـه فـرود     2اين قبيله منسوب بود.
ــي   ــه، اب ــيخ مغيلَ ــان ش ــد و مهم ــرهًْ آم ــن ق ــپاهيان    ب ــر س ــيخ از او در براب ــد و ش ــوس ش ْانسو

سوي انـدلس حركـت كـرد و در     عبدالرحمن سپس به 3حبيب فهري حمايت كرد. بن عبدالرحمن
                                                 

 .72- 71)، همان، صص1989مجهول المؤلف (   1
 ليـوي . إ و كـولان . س. ج تحقيـق  ، المغْـربِ  و الأنْـدلسُ  اخبار في المغرْبِ البيان )،1980(عذاري  بن محمد بن أحمد أبوالعباس  2

 .41دارالثقافه، ص ، بيروت:2ج پرونسال،
؛ 328صادر، ص دار ، بيروت:1ج عباس، احسان تحقيق ،الرطيب الأندْلسُ غصن من الطيب نفح )،1988( مقرّي محمد بن احمد   3

 .66ص  ،همان )،1989( المؤلف مجهول
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رسد كه عبدالرحمن در اين راه از همراهي  چنين به نظر مي 2د.در كوره ريه ساكن ش 1»المنكَب«
سـعد   بـن  و دليل آن حضور و همراهي بربـري بـه نـام ميمـون     3شماري از بربرها برخوردار بوده

عبدالملك با عبدالرحمن داخل است كه بعدها از سـوي عبـدالرحمن بـه ولايـت      بن مولاي وليد
از عبدالرحمن داخل حمايت كردند و از اين رو وي پـس   طلُيَطلُهَ برگزيده شد. بربرها در اندلس

تـفاده      تـيار و مشـاور اس از رسيدن به حكومت آنها را نزد خود فراخواند و از آنان به عنـوان دس
    4اند. مغيلي مشخصاً از جمله اين افراد بوده وانسْوس بن قرهًْ نمود كه خانواده ابي

  ق.) 300- 138(امارت  دوره در اندلس سپاه در بربرها
استفاده از بربرها در تكاپوهاي نظامي و سياسي و دادن اقطاعات بـه آنهـا ويژگـي بـارز دوره     

ق.) خليفـه امـوي از بربرهـايي بـراي     275- 273امارت در اندلس بـوده اسـت. اميـر منـذر (    
بربرها تنها با امويان همكاري نداشتند؛ بلكه بر حسـب   5كرد. خبرچيني در قرُطْبُه استفاده مي

شـد و ايـن خصيصـه     رفتند كه مقررّي بيشتري به آنـان پرداخـت مـي    منافع خود به سويي مي
هاي ضداموي قابل دريافـت اسـت. بـراي     سودجويي بربر از برخي از عناصر بربري به شورش

ق.) روي  300- 275هاي فراواني كه عليه امويان در دوره امير عبـداالله (  نمونه آنان در شورش
  6ها پيوستند. ها در كوره حاكمان شورش داد به ناراضيان و

بربرها به جهت استقرار شمار بسياري از آنها در سرحدات و مرزهاي مجـاور مسـيحيان   
شركت در عمليات نظامي بودند. علاوه بر اين آنها ناچار بودند هنگام هجوم امراي  مجبور به

هاي سـنگيني بـراي    ت نظامي هزينهقرُطْبُه به قلمرو مسيحيان با آنها همراهي كنند. اين تحركّا
از اين رو امرا و خلفاي اموي براي جلوگيري از نافرماني و نيز پيوسـتن   7بربرها در پي داشت.

                                                 
گويند و آن بندري سـاحلي در جنـوب شـرقي     مي Almuecarمنكب اسمي عربي به معني قلعه مرتفع است و امروزه به آن    1

 عبـاس،  احسـان  تحقيـق  ،الاقطـار  خبـر  في المعطار روض )،1984( يريعبدالمنعم حم بوده است. غرَنْاَطهًَْاندلس بر سر راه 
  .186 لبنان، ص مكتبهًْ بيروت:

 .37- 33عذاري، همان، صص ؛ ابن59- 57)، همان، صص1989( المؤلف مجهول   2
 ، بيـروت: دارالفكـر  1ج هـراس،  عبدالسـلام  تحقيـق  ،الصله لكتاب هًْالتكمل )،1995( ابار ابن بكر ابي بن عبداالله بنمحمد ابوعبداالله   3

  .315التوزيع، ص  و النشر و هًْللطباع
 .329- 328، صص 1مقرّي، همان، ج    4
 و للبحـوث  فيصـل  الملـك  ، رياض: مركـز 3ج مكي، علي محمود ، تحقيقالمقتبس )،2009( حيان ابن خلف بن حيان ابومروان   5

 .2، ص1چ الاسلاميه، الدراسات
 القـرن  فتنـه  مـن  مـوقفهم  و الأندْلسُ في البربْر )،2011( ؛ عبدالقادر بوبايه141و  122، صص3)، همان، ج2009حيان (  ابن  6

 .141العلميه، ص  دارالكتاب بيروت: ،ق 422- 92 الهجري الخامس
 .143بوبايه، همان، ص   7
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ويژه  ها، اقدام به واگذاري اقطاع در ميان آنها به آنان به شورشيان علاوه بر انواع هدايا و دهش
ي سپاهي از بربرها تشكيل شد كه پس ساكنان سرحدات شمالي كردند. در نتيجه چنين اقدامات

   1كردند. نام خود در ديوان، از امويان زمين دريافت مي از ثبت
ب   هاي ديگر بربر اندلس انجـام شـد. دو تـن از بنـي     همين اقدام در برخورد با خاندان مهلَّـ

 300- 275محمد ( بن ساكن كوره إلبيِرهَ همچون ديگر افراد اين خاندان به روزگار امير عبداالله
ق.) شورش كردند و بر قلاع قرَذْيَرهًَْ و إشبرغره دست يافتند. با اين حال، پـس از چنـدي از در   

هاي تحت تصرف را بـه آنـان    دستي را به نهايت رساند و قسمت اطاعت درآمده و امير گشاده
بـا   حفصون شورشي بن واگذار كرد. آن دو شورشي نيز به پاس اين اقدام امير در نبرد عليه عمر

  2امراي قرُطْبُه همكاري كردند.
برداري كامل آنچـه در دسـت    ثبت اقطاع به نام يك تن بدين معني بود كه او از حق بهره

توانست آن را به شكل مـوروثي بـراي فرزنـدان خـود برجـاي       شد و مي داشت برخوردار مي
يشـگي از حـاكم   گيرنده اطاعت هم بگذارد. با اين حال اين موارد مشروط بدان بود كه اقطاع

    3هاي وي عليه مسيحيان يا شورشيان شركت نمايد. قرُطْبُه را بپذيرد و در تمامي جنگ
  بربرها در سپاه اندلس در دوره خلافت

و از ايـن   4ق.) اوضاع اندلس آشفته بود 350- 300ناصر ( به هنگام انتقال ولايت به عبدالرحمن
هـا   به پشتيباني نظامي جهت سركوبي شـورش رو حكاّم اموي در قرن چهارم نياز شديد و آني 

داشتند. نتيجه چنين نياز فوري آن بود كه امويان از عناصـر مختلـف جامعـه اندلسـي آن روز     
  5خصوص بربرها تقاضاي كمك كنند. به

عبدالرحمن ناصر و خلفاي پس از او از سياست حاكمان قبلي در برخورد بـا بربرهـا و دادن   
واقع در ثغـور و نـواحي مـرزي در برابـر خـدمات نظـامي پيـروي        هاي  اقطاع به حاكمان كوره

هاي بربر واگذار شده باشـد. آل ذي   ها به خاندان آيد كه بيشتر اقطاع از منابع چنين برمي 6كردند.
                                                 

 جا. همان، بابويه   1
 .144ص  ،همان   2
 ظهـور  حتـي  الهجـري  الثالـث  القـرن  منتصـف  مـن  السياسي دلسُالأنْ تاريخ في الاقطاع اثر تا]، [بي قادري بوتشيش ابراهيم  3

 .185عكاظ، ص رباط: منشورات ليسانس، فوق رساله ،الخلافه
  .353، ص1همان، ج عذاري، ابن   4
 .104الخانجي، ص  هًْمكتب ، قاهره:1ج عنان، عبداالله محمد تحقيق ،غرَنْاَطهَ اخبار في الاحاطهًْ )،1973( خطيب بن الدين لسان   5
 .438ص  )، همان، 1979( حيان ابن   6
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    1هاي بربر بودند كه از اين اقدام بهره بردند. زروال، آل رزين و... تعدادي از خاندان  النوّن، آل
ر ازاي خدمات نظامي به روشـي مرسـوم در دوره عبـدالرحمن ناصـر و     واگذاري اقطاع د

 2هـاي بربـر،   جانشينان وي تبديل شد و عبدالرحمن ناصر علاوه بر ثبت اقطـاع تمـام خانـدان   
عبدالرحمن ناصر بـه   3كار گرفت. بقاياي بربرهاي لشكر دوره جدش عبداالله را نيز كماكان به

جنگجو از مغرْبِ استخدام كرد. بربرهايي كه در دوره اين مقدار بسنده نكرد و شمار ديگري 
او به اندلس مهاجرت كردند اكثر از سواركاران بودند؛ ولـي او در برخـورد بـا آنهـا جانـب      

گان و بنـدگان جـوان را برگزيـد. عبـدالرحمن      پايه احتياط پيشه كرد و از ميان آنان تنها دون
داد و در حالي كـه بيشـترين خـدمات را از آنـان      ترين مراتب قرار ناصر اين افراد را در پايين

  4پرداخت. كرد، كمترين دستمزد را به آنها مي دريافت مي
ق.) جانشين عبدالرحمن ناصر در آغاز حكومـت خـود همـان     366- 350حكم مستنصر (

ايـن سياسـت بـه دنبـال مشـاركت       5سياست پدر را در تعامل با عناصر بربر در پيش گرفـت. 
ي در سياسـت    بن سنبربرها در سپاه ح كنَُّون (قنَُّون) و شكست حكم مستنصر به تغييرات مهمـ

نظام بـه انـدلس وارد    ويژه سواره او شمار فراواني نيروي بربر به 6وي نسبت به بربرها انجاميد.
ديري نپاييد كـه   7كرد و به جرگه سپاهيان خود افزود و آنها را به اطاعت از خود فرا خواند.

اوران در پي آنان به خاك اندلس وارد شدند و در زمره سـپاهيان مستنصـر   فرزندان اين جنگ
اتخّاذ اين سياست، سپاه كوچك او را به طور كامل در اختيـار   8ق.) قرار گرفتند. 366- 350(

حسن، بني برِزال و بربرهاي مقيم اندلس قرار داد. اينك سپاه او از هفتصـد سـوار    بربرهاي بني
ه در ميان آنان افراد سرشناس و بزرگي بودند كه كسب مدارج عـالي  بربر تشكيل يافته بود ك

  9ترين مراتب آغاز كرده بودند. سپاهي و اداري را از پايين
ق.) به اين سربازان و فرماندهان به حدي بود كه در  366- 350دلبستگي خليفه مستنصر (

                                                 
 .438 - 437، صص5)، ج1979حيان ( ابن   1
 .220- 219، صص2)، ج1980عذاري ( ابن  2
  .88، ص 5)، ج1979حيان (  ابن  3
 .190، صهًْالعصري هًْمكتب ، بيروت:6ج هواري، الدين صلاح )، همان، شرح2006حيان ( ابن  4
 جا. همان  5
  .191)، همان، ص2006حيان ( ؛ ابن246، ص2عذاري، همان، ج ابن   6
  .191دارالثقافه، ص  ، بيروت:6ج حجي، علي عبدالرحمن )، همان، تحقيق1956حيان ( ابن   7
  .192، ص6)، همان، ج1956حيان ( ابن  8
 .193- 192، صص 6همان، ج   9
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  1پوشيد. نميبرخي منابع آمده وي حتي در حال بيماري نيز از ديدار با آنان چشم 
حسن نيت خليفه در برخورد با بربرها آنان را به سپر بزرگ حمايتي در برابر مخالفـانش  

هاي شمالي اندلس و ديگر  اي در پيروزي بر مسيحيان كوره كننده مبدل كرد. بربرها نقش تعيين
رماندهي غالـب  مخالفان داخلي خليفه داشتند. يكي از اين نبردها در سرزمين ألبه (قشَتْاَلهَ) به ف

بربري به پيروزي مسلمانان بر مسيحيان و فتح قلعه غرماج منجر شد. در اين جنگ شماري از 
  2هاي مرزي هم مشاركت داشتند. حاكمان بربر كوره

سياست موفق برتري بخشيدن به عنصر بربر در برابر ديگر عناصر سـپاه اندلسـي از سـوي    
ق.)  392- 366عـامر (  ابي بن ق.) و منصور 399- 366خلفا و حاكمان بعدي يعني هشام المويد (

عامر در ادامه اين سياست موفق و براي تقويت حكومت خود به جـذب هـر    ابي دنبال شد. ابن
چه بيشتر صقاَلبه و بربرهاي جنگاور روي آورد و در اين سياست تا بدان حد پيش رفت كـه  

تنها سياست نزديكي به قبايـل بربـر زناَتَـهًْ،    او نه  3تمامي قبايل بربر را به سپاه خود فرا خواند.
يفِرنَ، بني برِزال و مكناَسهًْ را ادامه داد و آنها را به استخدام سـپاه خـود    صنهاجهًْ، مغراوهًْ، بني

هـاي رده بـالاي نظـامي را از     اعتماد شده بود، سمت ها بي در آورد؛ بلكه چون نسبت به عرب
جنگجويان بربر باعث شد تـا حكومـت از اجبـار مـردم بـراي      و افزايش شمار  4آنان گرفت

  5ها صرف نظر كند. شركت در جنگ
ها بيشتر به حضور مغرْبِيـان و   عامر در اعتماد به عناصر بربر در جنگ ابي بن دلايل منصور

شد. او تلاش كـرد بـا وارد كـردن عنصـر      اهالي اندلس و ديگر عناصر در سپاه وي مربوط مي
خود از عصبيت موجود در ميان آنان كاسته و در همان حال توازن عناصر سپاه  جديد به سپاه

  6خود را حفظ كند.
در پــي ايــن سياســت شــمار بســياري از افــراد قبيلــه بنــي يفِــرنَ بــه همــراه رهبــر خــود 

دوناس يفِرنَي به اندلس روي آوردند و مورد استقبال و تكريم ابـن ابـي عـامر قـرار      بن يداس ابي
                                                 

 .151؛ بوبايه، همان، ص193، ص6، جحيان ابن  1
 ذوي مـن  عاصـرهم  مـن  و البربْـر  و العجـم  و العـرب  أيام في الخبر و المبتدأ ديوان و العبر )،1998( خلدون عبدالرحمن ابن   2

 .314، ص2چ دارالفكر، بيروت: ،7شحاده، ج خليل ، تحقيقالأكبر السلطان
  .280- 279، صص 2عذاري، همان، ج ؛ ابن189، ص4جخلدون، همان،  ابن  3
  .189، ص4خلدون، همان، ج ابن   4
 بيروت: پرونسال، ليوي تحقيق ،الاسلام ملوك من الاحتلام قبل بويع من في الاعلام الاعمال )،1956( خطيب ناب الدين لسان   5

 .68دارالمكشوف، ص 
 .68الجامعه، ص  شباب مؤسسه ، اسكندريه:1، جالأندْلسُ في الخلافه حاضره قرُطْبُه )،1997( عبدالعزيز سالم سيد  6
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زودي فرمانده يفرْنَي در رديف بزرگان و امرا قرار گرفت و اقطاع به نام وي صـادر   هگرفتند. ب
يفرْنَ بيشترين شمار  از آن پس بني 1و نام ياران و همراهان وي از يفرْنَيان در ديوان ثبت گشت.
هاي منصور عليه مسيحيان اندلس و  بربرهاي دولت عامري را تشكيل دادند و در تمامي جنگ

  2حكومت مشاركت فعال و تأثيرگذاري از خود به نمايش گذاشتند.شورشيان 
در  3نفر افزايش يافت 3000بر اثر اين سياست تعداد سواره نظام بربر در دوران منصور به 

هـا و   بربرهـا رتبـه   4نفـر تجـاوز نكـرد.    700حالي كه شمار آنها در دوره حكم مستنصر از 
له ملازمان و خـواص منصـور بـه شـمار آمدنـد.      مناصب عالي را از آن خود نمودند و از جم

ق.) با بربرها از آنان مدافعاني توانمند ساخت كه به وي  392- 366حسن رفتار ابن ابي عامر (
و به لطف جانفشاني همين عناصر بربر بود كه  5هاي فراوان رساندند در نبرد با مسيحيان ياري

ا عليه مسيحيان پيروز شد. دستاورد ه ابن ابي عامر در روزگار حكومت خود در تمامي جنگ
   6ها، امنيت و آرامش مسلمانان اندلس در زندگي روزمره بود. اين پيروزي

ق.)  399- 392ق. پسرش عبدالملك مظفـر (  392ابي عامر در سال  بن بعد از وفات منصور
 جانشين وي شد و همان سياست پدر را در به خدمت گرفتن بربرها و همنشيني با آنان دنبـال 

هـايي بـود كـه نـزد او آمـد و       تـرين شخصـيت   مناد صنهاجي از بزرگ بن زيري بن زاوي 7كرد.
هـاي مطوعـه يـا     او همچنـين گـروه   8منصور او را با تمامي همراهانش پذيرفت. بن عبدالملك

هاي بربـر بـه انـدلس آمـده      داوطلبان جهادي همراه خود را كه از سرزمين عدوه و كوهستان
هـاي عبـدالملك عليـه     شمار ايـن داوطلبـان افـزايش يافـت و در جنـگ      9د.بودند، افزايش دا

   10مسيحيان ياوري بسياري به او رساندند.
توان به نقش برجسته بربرها در تكاپوهاي نظامي خلفاي اموي اندلس پي برد.  از آنچه رفت مي

                                                 
 و للطباعـه  رقـراق  ابـي  دار بوبايـه،  عبـدالقادر  تحقيق ،البربْر مفاخر )،2005( المؤلف ول؛ مجه30، ص7خلدون، همان، ج ابن  1

 .260النشر، ص
 .53الثقافه، ص نشر دار الاسكندريه: ،الأندْلسُ و المغرب بلاد في الزناتيون يفرْنَ بنو )،1991( بارودي   2
  .192، ص6)، همان، ج2006حيان ( ابن   3
  .66الاعلام، ص الاعمالخطيب،  ابن   4
  .70- 69 ، صصهمان   5
 .5- 3، صص3عذاري، همان، ج ابن  6
  .278، ص2همان، ج  7
 .76- 75، صص3همان، ج  8
  .87خطيب، الاعمال الاعلام، ص ابن   9

 .4، ص3عذاري، همان، ج ابن 10
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دگي در برابـر  اين نقش به قدري با شايستگي ايفا شد كه پس از چندي بار سنگين مقاومت و ايستا
تهاجمات مسيحيان و پاسداري از امنيت و آسايش مسلمانان سرحدات شمالي بر دوش آنـان قـرار   
گرفت. طبيعي است كه اين مهم بدون اتخاذ سياست جذب و تقربّ خلفاي اموي نسبت به بربرها 

  1پذير نبود. هاي فراوان به آنان امكان دستي و دهش و مماليك و گشاده
  اندلس سپاه در ربرب فرماندهان

ها و بربرهـا حضـور فرمانـدهان     از جمله موارد قابل توجه ديگر در رابطه سياسي ميان عرب
شجَره اودي  بن بربر در اقدامات سياسي امويان اندلس بوده است. يكي از اين فرماندهان ابراهيم

يوم المصاره بـه  ق.) فرماندهي سواره نظام بربر را در نبرد  172- 138بود كه عبدالرحمن اول (
يوسف فهري بدو سپرد و سپس وي را به عنوان والي قبيله خود  بن ق. عليه عبدالرحمن138سال 

  2در مورور منصوب كرد.
منت مصمودي يكي ديگر از اين فرمانـدهان بـود كـه بـر وادي الحجـاره حكـم        بن ارزاق

تطُيلـي   قسـي  موسـي  بـن  اي موسيه دست به تلاش پران چيره راند. اين فرمانده زيباروي و نيزه مي
ق.) را بـه   273- 238عبـدالرحمن (  بـن  براي جذب خود پاسخ منفي داد و رضايت امير محمـد 

    3خود جلب كرد.
ق.) فـرد ديگـري از ميـان بربرهـا بـه نـام        300- 275محمـد (  بن در روزگار امير عبداالله

  4شهرت يافت. حفصون در ميان مردم صنهاجي به دليل غلبه بر ابن ضريس بن يحيي
ترين فرماندهان بربر سـپاه خلافـت    مغيلي از مشهورترين و برجسته الياس بن محمد بن احمد

ناصر بود. او وزير و فرماندهي شايسته بود كـه اجـدادش بـه     اموي اندلس در دوره عبدالرحمن
الياس  بن دمحم بن احمد 5زياد به هنگام فتح اندلس وارد اين سرزمين شده بودند. بن همراهي طارق

هاي اندلس شـد. وي در سـال    ق.) والي بسياري از كوره 350- 300در زمان عبدالرحمن ناصر (
ق. بـه جزائـر شـرقي     318و سـپس در سـال    6ق. به ولايت كوره تـُدمير منصـوب شـد    317

                                                 
 .157بوبايه، همان، ص  1
 .81، ص رائهاام ذكر و الأندْلسُ فتح في مجموعهًْ اخبار؛ 47، ص2عذاري، همان، ج ابن   2
 .118- 117صص  ،همان )،1989( قوطيه ابن   3
 قـاهره:  هـارون،  محمـد  عبدالسـلام  تحقيـق  ،العـرب  انسـاب  هًْجمهر )،1982( أندْلسُي حزم ابن سعيد بن احمد بن محمدعلي ابي  4

 .502دارالمعارف، ص
  .79الجديدهًْ، ص ، تحقيق ليوي پرونسال، الرباط: المطبعهًْمفاخر البربر)، 1934مجهول المؤلف (   5
  .253، ص5)، همان، ج1979حيان ( ابن   6
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- نهَهاي طرَسَو ق. به عنوان والي كوره321در سال  1(ميورقهَ، منوُرقهَ و يابسِه) نقل مكان كرد.
ق. بـه   324در سـال   3و كوره وشـْقهَ تعيـين شـد.    2مقر عاملان و فرماندهان در نواحي مرزي

   5ق. به بالاترين عنوان فرماندهي برگزيده شد. 329و در سال  4منصب وزارت رسيد
هـاي بربـري    عامر و پس از آن در دوره المستعين باالله خليفه اموي شخصـيت  در دوره بني

د. يكي از اين افراد كيدير دمري أبَرصَ بـود كـه در منـابع از وي بـه     ديگري به شهرت رسيدن
هـاي تابسـتانه    او در يكـي از جنـگ   6عنوان فرماندهي بزرگ با اقدامات مهم ياد شده است.

ق. كه جنگي سخت و بسيار شـديد گـزارش شـده اسـت، در      390ابي عامر در سال  بن منصور
در حقيقت افتخـار   7مات دلاورانه نقش بسزايي داشت.شكسته شدن روحيه سپاه رقيب با اقدا

  8چنيني در درجه نخست از آن بربرهاي مغرْبِ بود. هاي اين پيروزي در جنگ
نهاجي اسـت كـه او را      بن زيري بن فرمانده ديگر زاوي  9،»هـا  قهرمـان جنـگ  «منـاد صـ

حـزم و   شير درنـده رزمگـاه و مـردي داراي اراده قـوي، بـا     «و  10»ها خواركننده جنگ«
اند. وي به ولايت غرَنْاَطهَ دست يافت و نـزد عـوام و خـواص از     توصيف كرده 11»فراست

العاده دستي نيز در علوم دينـي   او علاوه بر هوش فوق 12منزلت بسيار بالايي برخوردار بود.
بـيش از همـه بـه تجربـه و      14و پيروزي بربرها در درگيري با مرتضـي مروانـي   13داشت

                                                 
 .285، ص 5، جحيان ابن  1
  .332، ص5همان، ج  2
 .159؛ بوبايه، همان، ص194، ص الروض المعطارحميري،    3
  .390، ص5)، همان، ج1979حيان ( ابن   4
 .470، ص5همان، ج   5
 .70، صاعمال الاعلامخطيب،  ابن  6
 جا. همان   7
 .165ه، همان، صبوباي  8
 دارالثقافـهًْ  بيـروت:  ،1عبـاس، ج  احسان تحقيق ،الجزيره اهل محاسن في الذخيره)، 1979( شنَتْرَيِني بسام ابن علي الحسن ابي  9

  .453ص للتوزيع، و النشر و هًْللطباع
  .125، ص 3عذاري، همان، ج ابن  10
  .514الخانجي، ص هًْمكتب ، قاهره:1ج عنان، عبداالله محمد تحقيق ،غرَنْاَطهَ اخبار في الاحاطه )،1973( خطيب ابن الدين لسان  11
  .106، ص4دارالمعارف، چ ، قاهره:2ج ضيف، شوقي تحقيق ،المغرْبِ حلي في المغرْبِ )،1964( سعيد ابن مغرْبِي موسي بن علي  12
، ق)422- 92الامويـه (  ي سـقوط الخلافـهًْ  البربر في الاندلس: دراسه لتاريخ مجموعه اثنيه من الفتح ال)، 2001محمد حقيّ (  13

  .197النشر و التوزيع المدارس، ص جا]: شركهًْ [بي
عبدالرحمن الناصر ملقبّ به المرتضي بود كه خيران عامري و جمع كثيري از يـارانش او را   بن عبداالله بن محمد بن عبدالرحمن  14

 در اسـلامي  دولـت  تاريخ ،)ش1366( عبداالله عنان د. محمدحمود برخاستن بن به خلافت اموي برگزيدند و به مخالفت با علي
  .656كيهان، ص مؤسسه تهران: ،1آيتي، ج عبدالمحمد ترجمة ،اندلس
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  1.گشت زيركي وي بر مي
به شجاعت معروف بود «مناد نيز  بن زيري بن ماكسَن بن برادرزاده زاوي يعني حبوس (حباسه)

مـنش معرفـي شـده     او يكي از بزرگان صنهْاجه و فردي بـزرگ  2اش منزلتي داشت. و در قبيله
كشته شـد.  ق. 402ميان اهالي قرُطْبُه و المستعين باالله در سال » رمداي«حبوس در نبرد  3است.

هاي نبرد از او صدمات زيادي ديده بودند، پس از اين رويداد نفـرت   اهالي قرُطْبُه كه در ميدان
خود را نسبت به او به اوج رسانده و جسدش را مثله و اعضاي بدنش را تكه تكـه كردنـد، و   

  4اش را به آتش كشيدند. در نهايت جنازه
غمـر،   ابـي  بـن  عطيـه، مسـعود   بـن  خير، مقاتل نب توان به عبدوس از ديگر فرماندهان بربر مي

  5ابراهيم خلَيع اشاره كرد. بن كتُاَمي و حسين احمد بن ثعبان
اميه و حاكمان دولـت عـامري از    به كمك اين فرماندهان توانمند بربر بود كه خلفاي بني

هاي اسلامي برآمدنـد. ايـن    پس سركوبي دشمنان مسلمان داخلي و مسيحيان خارج از سرزمين
فرماندهان به همراه افراد تحت فرماندهي خود هميشه براي خـدمت بـه اسـلام و مسـلمانان     

هـاي جامعـه انـدلس رو در رو شـوند؛      شدند، هرچند گاهي ناگزير بودند با عرب انتخاب مي
ايـن بربرهـا بـه شـجاعت، سـواركاري و سرسـختي        6شمردند. هايي كه آنها را خوار مي عرب

زيـري بـه باهوشـي،     بـن  خصوص بنوزيري و در رأس آنها زاوي به معروف بودند. بزرگان بربر
هاي فرماندهان  شدند همچنان كه برخي از آنها داراي بعضي خصلت زيركي و علم شناخته مي

   7اندلس نظير اهتمام به ادب و همنشيني با علما و ادبا بودند.
  اندلس سپاه بر بربر نظامي فنون تأثير

ر دست است كه تأثير بربرها را در فنـون نظـامي انـدلس نشـان     در زمينه نظامي متن مهمي د
گـان و سـربازان خـود     دهد. در اين متن يكي از حاكمان محليّ اندلس به غلامان و خاصـه  مي

كند كه از تقليد بربرهـا در پوشـاك و لـوازم سـواركاري خـودداري       دستور اكيدي صادر مي
                                                 

 .166بوبايه، همان، ص   1
  .486، ص1، جالاحاطه في اخبار غرناطهخطيب،  ابن  2
 .107، ص2سعيد، همان، ج جا؛ ابن همان   3
 .486، ص1همان، ج خطيب، ابن   4
 .124، ص6)، همان، ج1956ان (حي ابن   5
 .166بوبايه، همان، ص   6
 .198حقيّ، همان، ص   7
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خود را سوار بر اسبي با زين بربـري ديـد   نمايند. وي هنگامي كه در يك سفر يكي از غلامان 
سـوار، زيـن    چنان به خشم آمد كه به حاجب خود دستور داد علاوه بر مجازات غلام اسـب 

مزبور را در پيش ديدگان سربازان آتش زند. پس از مدتي رفتار حاكم با بربرها تغيير كرده و 
اخت زين پسنديد و آن سواري و س پوشاك آنان در نظرش نيكو آمد و روش آنان را در اسب

را هم بر سوار و هم بر اسب سبك دانسـت تـا آنجـا كـه بـه روزگـار بيمـاري از تماشـاي         
  1برد. سواري آنان و سبكي و چالاكي حركتشان لذت مي اسب

ها از اهميت خاصي برخـوردار اسـت چـرا كـه      اين متن در رابطه نظامي بربرها و عرب
در فنون نظامي به ويژه طي قرن چهـارم هجـري نمايـان    تأثيرپذيري اهالي اندلس از بربرها را 

  توان به شكل زير خلاصه نمود: ترين موارد اين متن را مي سازد. مهم مي
  تحسين مهارت سواركاري بربرها از سوي اندلسيان كه به تقليد از آنان انجاميد. - 
 كنندگان فنّ جنگاوري بربرها و موافقت بعدي وي بـا  پيوستن حاكم به صف تحسين - 

  تقليد از آنان.
گسترش كاربرد زين عدوي بربري كه ستايش نويسنده را به دليل زيبـايي و ويژگـي    - 

  خاص برانگيخته است.
  سبكي پوشش و لوازم جنگي سوار بربري در برابر سنگيني لباس رزم اندلسي. - 
  2العاده بربرها در سواركاري. مهارت فوق - 

كام و جلوگيري از نفوذ بـاران از سـوي   افزون بر اين خيمه و خرگاه بربرها به دليل استح
  3هاي جنگي اندلسيان مورد استفاده قرار گرفت. ارتش اندلس در اردوگاه

  بربر هاي مخالفت و ها شورش
 172- 138بدون شك جنگجويان بربر نقش مهمي در سپاه اموي اندلس از زمان عبدالرحمن داخل (

اكمان اندلس براي حل مشكلات نظامي داخلي ق.) تا خلافت حموديان ايفا كردند. اگرچه خلفا و ح
اـ      و خارجي خود از بربرها ياري مي اـن را ب تـند، ايش اـ نداش گرفتند، اما همواره تعامل خوبي با بربره

واسطه جايگاه نظامي آنان  كردند. ديگر افراد سپاه هم به كوچكترين خطا به بدترين وضع مؤاخذه مي
                                                 

 .193- 191، صص 6)، همان، ج1956حيان ( ابن   1
 .289- 288حقيّ، همان، صص  2
 .640، ص6)، همان، ج1956حيان ( ابن   3
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توان شورش بربرها  در مجموع مي 1ان اختلاف و رقابت داشتند.، پيوسته با آندانستند يمكه حقّ خود 
  را در دوره امويان اندلس به موارد زير محدود كرد:

  مركزي) حكومت با مخالفت( سياسي يا خواهانه جدايي هاي . شورش1
هاي مخالف امويان بوده است، مـثلاً در دوره   ها ابراز تمايل به حكومت منشأ اين نوع شورش

و حتيّ برخي افراد خانـدان امـوي يـا وابسـته بـه آن       2هايي به تحريك عباسيان اموي شورش
گرفت كه اين مخالفان براي رسيدن بـه هـدف خـود از بربرهـا اسـتمداد       خاندان صورت مي

بي  مغيـث  هاي علاءبن طلبيدند. بربرها در شورش مي شـورش   3؛ق.) 146داعـي عباسـيان (   يحصـ
- 180هشـام (  بن عبدالرحمن عموي خليفه حكم بن رش سليمانو شو 4فهري حبيب بن عبدالرحمن

  هاي سياسي بودند، حضور داشتند. كه همگي شورش 5ق.) 206
  مذهبي هاي . شورش2

گرفت و  هاي مذهبي در اندلس به مثابه يك تهديد جدي در مناطق خاصي صورت مي شورش
 6يعنـي اوزاعـي و مـالكي   بيشتر با ماهيتي شيعي و خوارجي به ستيز با مذاهب رسمي انـدلس  

هـاي گونـاگون در    پرداخت. در مقابل حكومت مركزي با قاطعيت و جـديت و بـا روش   مي
                                                 

 .196حقيّ، همان، ص   1
  .48النشر، ص و للطباعهًْ الحياهًْ دارمكتبهًْ منشورات بيروت، فرقوط، انذوق ترجمة ،الأندْلسُ في العرب حضارهًْتا]،  پرونسال [بي   2
  .332، ص1؛ مقرّي، همان، ج154، ص4خلدون، همان، ج ؛ ابن51، ص2عذاري، همان، ج ابن  3
 تا]، [بي عذري عمر بن ؛ احمد183- 181، صصروض المعطار؛ حميري، 316؛ ج، ص63، ص1، جالسيراء هًْالحل)، 1985( ابار ابن   4

 ،الممالـك  جميـع  الـي  المسـالك  و البلدان غرائب في البستان و الآثار تنويع و الاخبار ترصيع كتاب من الأندْلسُ عن نصوص
 عبـد  بـن  محمـد  بـن  محمـد  االله عبـد  ؛ ابـو 11 - 1الاسـلاميه، صـص   الدراسات معهد منشورات مدريد: اهواني، عبدالعزيز تحقيق

 في المشتاق نزههًْ كتاب من مأخوذه الأندْلسُ و مصر و السودان ارض و المغرْبِ هًْصف ،)1864( الحمودي ادريسي ادريس بن االله
 تـاريخ  فـي  الأنفـس  فرحـهًْ «من منتقي تعليق ،)1375( غالب ايوب ابن بن ؛ محمد191ليدن، ص  مطبعه بريل: ،الآفاق اختراق
  .285الأول، ص  المجلد العربيه، المخطوطات معهد ،»الأندْلسُ

  .70، ص2عذاري،همان، ج ناب  5
سال ادامه يافت  40مردم اندلس در ابتدا مانند مردم شام پيرو فقه ابوبكر اوزاعي بودند. اين مذهب در اندلس تقريباً به مدت    6

هشام، مذهب مالكي بر آن تسلط يافت. بنا به نظر برخي ساده بودن فقه مالكي و به عقيـده برخـي    بن تا آن كه در عهد حكم
ق.) از خلافت سبب گسترش فقه مالكي در اندلس شـد. فرمانرويـان    158- 136انس به خلع منصور عباسي ( بن ي مالكفتوا

 كثيـر  عمـرابن  بـن  اسـماعيل  الدين عماد اموي اندلس نيز به پاس اين فتوا مذهب مالكي را در اندلس گسترش دادند. ابوالفداء
 ترتيب )،1998( عياض يحصبي قاضي موسي بن ؛ ابوالفضل116- 115الفكر، صص دار ، بيروت:10ج ،النهايهًْ و البدايهًْ )،1978(

 . 80العلميه، ص دارالكتب ، بيروت:1ج هاشم، سالم محمد تصحيح ،مالك مذهب اعلام لمعرفهًْ المسالك تقريب و المدارك
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شـورش   1هـاي بربـر در كـوره تاكرُنُّـا،     آمـد. شـورش   هـا بـر مـي    صدد سركوبي ايـن شـورش  
از  3القـط  معاويه معـروف بـه ابـن    بن شورش احمد 2؛ق.) 160- 150مكناَسي ( عبدالواحد بن شقيا
  هاي مذهبي بود كه بربرها در آنها نقش فعال داشتند. ششور

  اي قبيله و قومي هاي . شورش3
ها غالباً برخاسته از دلايل و عوامل فوري و آني مانند سنگيني ماليات، حفظ  اين نوع از شورش

هـاي ديگـر شورشـيان،     كرامت و بزرگي و افتخارات گذشـته قبيلـه، پنـاه گـرفتن از تهـاجم     
تر از همه عجز و ناتواني سـلطان در برقـراري امنيـت بـوده      منافع مشترك و مهمپيماني يا  هم

شـورش يحيـي    6؛هابـل در كـوره جيـان    شورش بني 5،وانسْوس بن عبداالله بن اصبغ شورش 4است.
و  8در لشَـْبونهَ  شورش ابـن عوسـجه   7،ق در كوره ريه و جزيره و تاكرُنُا265ّجزيري در سال 

اي بربـر عليـه    هـاي قبيلـه   همگـي از شـورش   9طماشـكه  برها به نـام شورش يكي ديگر از بر
  حكومت اموي اندلس بودند.

  ها شورش . ديگر4
هـا صـورت    ها هم وجود داشت كه يا توسط بربرها يا با مشـاركت عـرب   شماري از شورش

ا اند و تنها به ذكر نام آنه ها سخني نگفته گرفته است. منابع در مورد دلايل وقوع اين شورش مي
 11الياس بربـري  بن عبدالكريم بن و شورش محمد 10ماجول يامين و ابن اند. شورش ابن بسنده نموده

                                                 
 .81قوطيه، همان، ص ابن   1
همان، ج  خلدون، ؛ ابن605صادر، ص  دار ، بيروت:5ج ،التاريخ في املالك )،1965( اثير ابن الكرم ابي بن علي الحسن أبو الدين عز  2

 هًْالعربي هًْدارالنهض بيروت: ،الأندْلسُ و المغرْبِ تاريخ في تا]، مختار عبادي[بي ؛ احمد54، ص2عذاري، همان، ج ؛ ابن157، ص4
 ، دمشق:1ج ،الخلافه حتي الفتح من حضارتها و الأندْلسُ تاريخ في دراسات )،1972( ؛ احمد بدر110النشر، ص و هًْللطباع
 .95- 94صص  اطلس، مكتبهًْ

  .216؛ حقيّ، همان، ص134 - 133، صص3)، همان، ج2009حيان ( ابن   3
  .214و  209حقيّ، همان، صص   4
  .72، ص2عذاري، همان، ج ؛ ابن131- 128، صص2)، همان، ج2002حيان ( ابن   5
  .73- 72، صص3)، همان، ج2009ان (حي ؛ ابن136، ص2عذاري، همان، ج ابن   6
  .212؛ حقيّ، همان، ص137، ص2عذاري، همان، ج ابن   7
 ميغيـل  المعهـد  العلميـه  للأبحاث الأعلي المجلس مدريد: مولينا، لؤيس تحقيق ،الأندْلسُ بلاد ذكر )،1983( المؤلف مجهول   8

  .180أسين، ص
  .213؛ حقيّ، همان، ص 70، ص2)، همان، ج2002حيان ( ابن   9

 رياض: ،الهجري الثالث القرن من الاخير الربع في الأندْلسُ )،1995( الخيل ابراهيم ابا ؛ محمد138، ص2عذاري، همان، ج ابن  10
  .291- 290العامهًْ، صص عبدالعزيز الملك مكتبهًْ مطبوعات

  .136، ص2عذاري، همان، ج ؛ ابن499حزم، همان، ص  ؛ ابن113عذري، همان، ص  11
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  ها بودند.  از جمله اين شورش
  هجري) پنجم قرن( اندلس فتنه در بربرها نقش

در قرن پنجم هجري و با ضعف خلافت اموي اوضاع شهرهاي اندلس رو به وخامـت نهـاد و   
اندلس به خصوص در قرُطْبُه به راه افتاد كه مورخان و محققـان  يي در سراسر نقاط ها شورش

هاي مورخان درباره ماهيت فتنه اندلس  . آرا و ديدگاهكنند يمياد » فتنه«تاريخ اندلس از آن به 
در قرن پنجم و مسئوليت نتايج آن متفاوت و متناقض است. غالب مورخان اندلسـي مسـئوليت   

هـا در پـي    بر اين باورند كه بربرها با تجاوز به سرزمين ها آناند.  فتنه را متوجه بربرها دانسته
 1انـد.  سرنگون كردن خلافت و ايجاد فتنه ميان امت با هدف حـاكم شـدن بـر جزيـره بـوده     

دانند. اين گروه معتقدند كـه   عبدالجبار المهدي مي بن گروهي ديگر مسبب فتنه اندلس را محمد
مورخـان و   2بزرگ و طولاني اندلس را فراهم كرد. فتنهساد و عبدالجبار موجبات ف ناداني ابن

اما برخـي دو سـوي فتنـه     3؛اند محققان معاصر نيز انگشت اتهام را به سوي بربرها نشانه رفته
  4اند. يعني عرب و بربر را مقصر حادثه دانسته

طبُه را بـه  عبدالجبار المهدي بود كه شورش قرُْ بن هشام بن خليفه اموي در اين هنگام محمد
ي شخصـيتي او را چـون هتـك    هـا  يژگيواعتماد مردم شهر رهبري كرد. منابع تاريخي بعضي 

ها را از دوران جواني و بـه   . او اين خصلتاند كردهورزي و تهاجم بيان  حرمت، فحاشي، كينه
هـاي   او به دليـل ايـن ويژگـي    5هنگام ملازمت و همنشيني با صعاليك و اوباش آموخته بود.

به سـامان رسـاندن امـور برنيامـد؛ بلكـه توجـه خـود را بيشـتر بـه           عهدهي نه تنها از اخلاق
ي كه از بربرها به دل داشت باعث نارضايتي ا نهيكاختلافات قومي و نژادي معطوف كرد و با 

هـاي المنصـور و    آنان شد. اين در حالي بود كه حكومت اموي متكي به بربرها بود و پيروزي
طبيعي بود هرگونه رنجش يا توهين به آنها باعـث خـارج    6ر آنان بود.فرزندش ناشي از حضو

                                                 
 .274، ص2)، همان، ج1980عذاري ( ؛ ابن194- 193، صص6)، همان، ج2006ن (حيا ابن   1
 .5، ص2، جالسيراء هًْالحل)، 1985ابار ( ابن؛ 76، ص3)، همان، ج1983عذاري ( ابن   2
 شـباب  موسسـهًْ  اسكندريهًْ، ،بقرمونهًْ برِزال بني دولهًْ: الأندْلسُي التاريخ في دراسات )،1990( حمدي حسين محمد عبدالمنعم  3

 . 28الجامعهًْ، ص
، قاهره: 2ج ،الناصر عهد بدايه الي الفتح من الاول، القسم - الاول العصر الأندْلسُ، في الاسلام دولهًْ )،1997( عنان عبداالله محمد   4

 .590- 589الخانجي، صص مكتبهًْ
 دار البيضـاء:  احمد، ضيف ابو مصطفي تحقيق ،الوسيط العصر في الاسلامي المغرْبِ تاريخ )،1985( عبدالوهاب نويري بن احمد   5

 .128المغرْبِيهًْ، ص النشر
  .192، ص4خلدون، همان، ج ابن   6
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شد. خلفاي امـوي پـس از حكـم منصـور افـرادي       شدن زمام امور از دست حاكمان اموي مي
اي از بين آنان برنخاسـت. هـر    سال فرد شايسته 22النفس و ناكارآمد بودند و در مدت  ضعيف

تيابي به خلافت بود و ضعف و ناكارآمدي، آنـان را  يك از آنها تنها به فكر منافع فردي و دس
ســليمان و  بــن كشــاند تــا بــدانجا كــه تشــويق و تحريــك هشــام بــه حمايــت از بربرهــا مــي

حكم توسط بربرها صورت گرفت. بنابراين ضعف خلفاي اموي از جمله عواملي بود  بن سليمان
مـوي را در اواخـر قـرن    و ملالت خـاطر خانـدان ا   واداشتكه بربرها را به اقدامات متعدد 

  1.آوردچهارم فراهم 
  گيري نتيجه

ها در انـدلس بـه مناسـبات     ترين حوزه تعامل و ارتباط بين بربرها و عرب ترين و مهم گسترده
سياسي و نظامي اين دو مربوط است. دوره فتح به عنوان يك دوره مقدماتي در روابط بربرها 

بـار   بط اين دو قوم در حـوزه سياسـي و نظـامي بـه    دار و ژرفي را در روا ها نتايج دامنه و عرب
آورد. بربرها با ورود عبدالرحمن داخل به اندلس و حتيّ پيش از آن در مغرب از او حمايـت  
كردند و عبدالرحمن به كمك آنها توانست حكومت ساقط شده اموي را در اندلس احيا كند. 

و استفاده از آنهـا در تكاپوهـاي    در دوره امارت هر چند بربرها در سپاه اموي حضور داشتند
هـايي   نظامي و سياسي ويژگي بارز دوره امارت در اندلس بوده است؛ اما آنها در برخي شورش

افتاد مشاركت داشتند. اين اقدام بربرها كه بيـانگر   كه بر ضد حكومت اموي اندلس به راه مي
به منظور راضي نگهداشتن نارضايتي بربرها از حكومت اموي بود، باعث شد تا حاكمان اموي 

آنها و جلوگيري از نافرماني و نيز عدم پيوستن آنان به شورشيان علاوه بر انـواع هـدايا، اقـدام    
ويژه ساكنان ثغور كنند. در دوره خلافت روابـط سياسـي و    به واگذاري اقطاع در ميان آنها به

خلفا و ادامه رونـد  نظامي بربرها با حكومت اموي گسترش يافت و اين امر به جهت كفايت 
اقطاع به بربرها بود و از اين رو هيچ شورشي در اين دوره توسط بربرها عليه حكومت امـوي  
گزارش نشده است. گفته شده كه حكم مستنصر تحت تأثير نيروي نظامي و سواركاري بربـر  

رابطـه   از ابزارآلات نظامي و خيمه و خرگاه بربرها در سپاه اموي استفاده نمود. در قرن پنجم
عبـدالجبار كـه بـه     بن ها با توجه به روي كار آمدن خلفاي نالايقي چون محمد بربرها و عرب

اي  زدند، مشوش شد و بر اين اساس بربرها موجبـات شـورش و فتنـه    هاي نژادي دامن مي كينه
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هـا در پـي سـرنگون كـردن      گسترده را در اندلس فراهم كردند. بربرها با تجاوز به سـرزمين 
وي و ايجاد فتنه ميان امت با هدف حاكم شدن بر جزيره برآمدنـد. آنچـه دربـاره    خلافت ام

در دوره امويان اندلس گفتني اسـت ايـن كـه هرگـاه      ها عربرابطه سياسي و نظامي بربرها و 
ها تيره بود و  قدرت سياسي حاكم در حالت ضعف و ناتواني قرار داشت رابطه بربرها و عرب

داشت؛ اما هنگامي كه قدرت سياسي حـاكم در   حكومت اموي وا مي بربرها را به اقدام عليه
هــا و بربرهـا در حالــت تعــادل و وضــعيت   آل و مناســبي بـود، رابطــه عــرب  وضـعيت ايــده 

  گرفت. آميز قرار مي مسالمت
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